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اين است که در تاريخ فلسفه اسلامي، مسائل فلسفه اولي  ،پرسش اصلي اين مقاله
و آيا فيلسوفان اسلامي در مقام واقع  اند شدهچه ملاک مشخّصي متمايز  براساسِ

يا نه؟ نگاه به آثار فيلسوفان يوناني به ويژه  بوده اندبه اين ملاک پايبند و ملتزم 
نشان مي دهد که سخنان ارسطو در باب موضوع فلسفه  ،ارسطو و تامل در آنها

 ،ولي نيز به صورت نظام منداولي متشتّت و گوناگون است و مسائل فلسفه ا
  .اند صي استنتاج و صورت بندي نشدهازموضوع مشخّ

بويژه شيخ  ،با ورود فلسفه يوناني با همه لوازمش به جهان اسلام، فيلسوفان اسلامي
الرئيس تلاش نمودند تا به ايضاح موضوع فلسفه اولي و مسائل آن و تشريح رابطه 

ارائه  مسائل فلسفي از مسائل علوم ديگربراي تشخيص آن دو بپردازند و ملاکي 
، موضوع فلسفه اولي را موجود بماهو موجود دانسته و مسائل آن را آنها غالباً. کنند

که از عوارض ذاتي موجود مطلق محسوب  تلقي نمودندمشتمل بر محمولاتي 
ملاک اصلي تشخيص و تمييز مسائل فلسفه اولي، همان عرض  ،بنابرين. ميشود

محمولات آن مسائل براي موجود مطلق معرفي شد؛ لکن اين فيلسوفان ذاتي بودن 
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محمولات آنها، عوارض  به نظر ميرسد دند کهموبحث ن يمسائل در مقام واقع، از
  .ذاتي موجود مطلق نيستند

که سر اين ابهام، در  دريافتمل در آثار ارسطو و فيلسوفان اسلامي ميتوان أبا ت
نها ابتدا علوم نظري را به سه علم طبيعي و رياضي اين رويکرد نهفته است که آ
سپس در مقام واقع، مسائل غير قابل بحث در  ند وو فلسفه اولي تقسيم نمود

در حالي که عرض ذاتي  ؛دو علم ديگر را به سمت فلسفه اولي سوق دادند
  .استترديد  محلّ ،اهوموجودمبودن محمولات آنها براي موجود ب

بر آن است تا به تشريح و تفصيلِ مستدلّ و مستندِ مطالب و  نوشتار حاضر
انسجام بين مسائل و موضوع  مدعيات مذکور بپردازد و علّت اصلي عدمِ

  .ن نمايدييبتفلسفه اولي در تاريخ فلسفه اسلامي را 

فلسفه اولي، موضوع فلسفه، عرض ذاتي، حدود فلسفه، مسائل  ::::هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
  فلسفه، فلسفه اسلامي

*      *      * 

        در نظر ارسطودر نظر ارسطودر نظر ارسطودر نظر ارسطو    مسائل فلسفه اوليمسائل فلسفه اوليمسائل فلسفه اوليمسائل فلسفه اولي موضوع وموضوع وموضوع وموضوع و

ي از مسائل بدانيم که براساس روش مشخّص، قابل اثبات ي اگر علم را مجموعه
چگونه و با استناد به  ،، اين پرسش اساسي مطرح ميشود که اين مسائلاستيا ابطال 

منجر به پيدايش يک ي را تشکيل داده و ي چه ملاکي، کنار هم قرار ميگيرند و شبکه
علم ميشوند؟ و چگونه و با استناد به چه معيار مشخّصي، مسائل يک علم از مسائل 

  علم ديگر قابل تشخيص است؟
و بجهت  ندبدون شک، پرسشهاي مذکور در باب فلسفه اولي نيز قابل طرح

از اهميت دوچنداني  ،بودن اين علم و گستردگي مسائل آن انتزاعي و کلّي
 ،يکي از پرسشهاي قديمي و هميشگي در تاريخ فلسفه ،به همين علّت. ندبرخوردار

  اين پرسش مشهور است که فلسفه چيست و از چه مسائلي بحث ميکند؟
فيلسوفان يوناني و اسلامي بطور معمول، با تکيه بر موضوع به مرزبندي و 

فعاليت  ،لسفهاين باور بود که ف افلاطون بر. ندا هبندي مسائل فلسفه اولي پرداخت دسته
موجودهاي  )١(.مند براي شناخت هستها و موجودهاي حقيقي است فکري نظام

فلسفه، «هدف اين باور بود که  او بر )٢(.ندرهاي ثابت و لايتغي حقيقي، همان ايده




